
  سانفرانسیسكوازآقایي زندگي و مرگ در داستان 
 ∗اثر ایوان بونين 

   سانفرانسیسكوازآقایي زندگي و مرگ در داستان  پور مرضیه يحیي
 هاي خارجي دانشگاه تهران دانشیار دانشكدة زبان

 ٢٤/١٠/٨٤: تاریخ وصول
 ٢٥/١١/٨٤ :تاریخ تأیید ایي

 چكیده
آثــار ایــوان بررســي مــرگ و زنــدگي از موضــوعات اصــلي 

بونين آخرین نویسندة كلاسیك ادبیـات      . یویچ بونين است    آلكسئي
آقایي  روسیه با انجام سفرهاي بسیاري توانست آثاري هم چون        

ها حاصـل تـأثيرات      خلق كند كه این داستان     از سانفرانسیسكو 
هاي   این داستان با داشتن حجم كم كه از ویژگي        . این سفرهاست 

ة فلسفه، تاریخ، طبیعت، زنـدگي،      این نوع ادبي است، دربار    
 مقالـه   .اسـت ... مرگ، اخلاق، خير و شر، عشق، تمدن، خـشونت،        

گيري اندیشة   ابتدا به زندگي ادبي بونين و سپس به جریان شكل         
 آقایي از سانفرانسیسكوداستان . پردازد نوشتن این داستان مي

هاي  هاي ابدي مثل زندگي، عشق و طبیعت با ارزش به تضاد ارزش
بونين توانسته عدم استحكام و     . كند  ادي و زودگذر اشاره مي    م

هاي ابدي  هاي مادي و فاني را در مقابل ارزش ناپایداري ارزش
گرچه بـونين یـك     . و معنوي هنرمندانه به خواننده بشناساند     

نویسندة رئالیست اسـت، ولي در ایـن اثـر بـا اسـتفاده از               
هاي ادبـي خـود،       عنوان ابزاري براي بیان اندیشه      ها، به   نماد

 كـه سـرگرم زنـدگي        را توانسته تراژدي وجود انسان معاصري    
 .مادیست، نشان دهد

، زنـدگي،   آقـایي از سانفرانسیـسكو     بونين،: هاي كلیدي   واژه
 .الطبیعه مرگ، سفر، ماوراء

                                                
بررسـي كـاربردي واژگـان و عبـارات       « مقالة حاضر برگرفته از طرح پژوهشي        ∗

ت كه با حمایت مـالي معاونـت پژوهـشي     اس ٦٤٥/٤/٣٦٤به شمارة   » متون ادبي روسي  
 .دانشگاه تهران انجام گرفته است
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 مقدمه
آخـرین نویـسندة كلاسـیك    ) ١٩٥٣-١٨٧٠ (Ivan Bunin  ایوان بـونين 

یاد به سفر و همچنين مهـاجرت بـه         ادبیات روسیه، به دلیل علاقة ز     
، توانـست آثـاري     )١٩١٧به علت نارضایتي از انقلاب اكتبر       (فرانسه  

را خلق كند كه حاصل تـأثيرات ایـن سـفرها و واقـع شـدن وي در                  
 آقـایي   توان به داستان    از جملة این آثار مي    . هاي مختلف بود    مكان
 .كرد به چاپ رسید، اشاره ١٩١٥كه در سال  ١ سانفرانسیسكواز

، بونين بارها به فرانسه سـفر كـرد و از           ٢٠در دهة اول قرن     
چندین بار در فصل    . طریق دریا سفري هم به مصر و سریلانكا داشت        

. زمستان به ایتالیا سفر كـرد و در جزیـرة كـاپري سـكني گزیـد               
هنگام شروع جنگ جهاني اول نیز مجبور شـد از طریـق ولگـا سـفر                

 ازآقـایي    یـن سـفرها در داسـتان      هایي از تأثيرات ا     كند، كه بخش  
 گفتـار داسـتان     بونين در پـیش   . انعكاس یافته است   سانفرانسیسكو

 فعالیت ادبي خود    بارةدر) چاپ فرانسه (  سانفرانسیسكو ازآقایي  
 من شدند و بعد از      همنتقدان خیلي سریع متوج   ...«: نویسد  چنين مي 

 روسیه  ترین جایزة آكادمي پوشكين     آن آثارم چندین بار برندة عالي     
 همين آكادمي مرا جزء بیست آكادمیـسين افتخـاري          ١٩٠٩در سال   . دش

پـس از   . اما شهرت كم و بیش گـستردة مـن طـولاني نبـود            . برگزید
هايم منتشر شدند، من چند سال به غير از شـعر             كه اولين داستان    این

در آثارم به مـسائل سیاسـي و مهـم          . چیزي ننوشتم و چاپ نكردم    
وقت خـود     وابسته به هیچ مكتب ادبي نبودم، هیچ      . پرداختم  روز نمي 

كـه    حـال آن  . نامیدم  را دكادنت، سمبولیست، رمانتیك، رئالیست نمي     
در دهة آخر، سرنوشت نویسندگان روس اغلب به این مسأله بـستگي            

 »خلقـي «كردنـد؟ آیـا       داشت كه آیا با حكومت وقـت مبـارزه مـي          
ایـي    »نقلاب ادبي ا«بودند؟ زنداني بودند؟ تبعیدي بودند؟ یا در        

 رفت، و   يش م یكه خیلي پر سروصدا به پ     ) تقلیدي از اروپاي غربي   (
اي كـه     هـا در روسـیه      ن و خوانندگان جدید او در این سـال        اداقن

 یابود، از جوانان بورژوا و         زندگي شهري آن سریع پیشرفت كرده     
پرولتاریا بودند، شرکت دارند؟ غير از آن من خیلي كم در محافـل             

. ام در روسـتا گذشـت       قسمت اعظم زندگي  . کردم  دا مي یور پ ادبي حض 
ایتالیـا، تركیـه،    : در روسیه و به خارج از آن زیاد سفر كردم         

. بالكان، یونان، فلسطين، مصر، الجزایر، تونس و نواحي اسـتوایي         
تلاش كردم چهرة دنیا را بشناسم و در آن         «طور كه سعدي گفته       همان

ل رواني، مـذهبي و تـاريخي جهـان         مسائ. »زني كنم   روح خود را قلم   

                                                
1- Gaspadin iz San-Frantsisko 
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-٥٤٤، صص ٦، جلد ١٩٨٨بونين،  (∗»بودند ذهنم را خیلي مشغول كرده  
٥٤٣.( 

، بـه   ١٩١٧به علت نارضایتي از انقـلاب اكتـبر          ١٩١٨بونين سال   
 نویـسنده . دركترك  براي همیشه   روسیه را   قصد اقامت در فرانسه،     

روزهـاي   ام خود اثري بـه ن ـ     ١٩١٩ و   ١٩١٨هاي   هاي سال  از یاداشت 
از نظر . ساختدلایل ترك كشور را مطرح در آن و منتشر را  ٢اهريمني

قتل عام اسـرا،    : دنبونين انقلاب اكتبر و جنگ یك جنبه بیشتر ندار        
بعـد  . اذیت و آزار اسراي نظامي، تفتیش، تعقیب، دستگيري و غيره         
قـسمت  . از این تاریخ زندگي بونين تنها مرتبط با فرانـسه اسـت           

گي او بعد از مهاجرت در شـهر گـراس در نزدیكـي نـیس                زند ةعمد
وقت نتوانـست بـه روسـیه        رغم خواست قلبي خود، هیچ     علي. سپري شد 
توان بـه     ادبي بونين را مي    ة سال ٦٠به همين دلیل زندگي     . بازگردد

 .دو دورة قبــل از انقــلاب اكتــبر و دوران مهــاجرت تقــسیم كــرد
 ٢٠ردوفـسكي شـاعر قـرن       توا. ت.آ) ١٣٤-١٣٥صص  ،  ١٣٨٤پور،    يحیي(

در بیـوگرافي بـونين،     «: نویـسد    مهـاجرت بـونين مـي      بارةروسیه در 
مهاجرت حقیقتاً مرز غمناكي بود كه براي همیشه او را از سـرزمين             

كمتر كسي مثـل او اسـتعداد درخـشان خـود را            . مادریش جدا ساخت  
داند و كمتر كسي مثل او این چنين وابـسته بـه              مدیون سرزمینش مي  

 »تپیــد  درد بــراي ســرزمینش مــيبــهقلــب او . یش اســتوطــن خــو
 ).١١، ص ١٩٦٥تواردوفسكي، (

 ٥را در شمارة      سانفرانسیسكو ازآقایي  بار داستان     بونين نخستين 
 باب ١٠ة یچاپ نخست داستان با آ. کرد  در مسكو چاپ ٣سلووامجموعه 

 يوا(ن  یسخنان آغاز / عنوان اپیگراف   به انجیل   ي مكاشفة یوحنا  ١٨
ــهر عظــيا يوا ــديم، ای ش ــل، بل ــ زور آور، زة باب ــه در ی را ک
منتشر شد،  ) ٤١٥ م، ص    ١٩٧٨ساعت، عقوبت تو آمد؛ كتاب مقدس،         کی

ت ی ـ حکا يا   ایـن سـخنان كـه خـود از فاجعـه           ي بعد يها  که در چاپ  
ن داسـتان از    ی ـ، ا ين ادب ااز نظر منتقد  . شوند  يکردند، حذف م    يم

 يهـا   گـر سـال   یداستان د ک به دو    یار نزد ی بس نيیب  نظر سبك و جهان   
ک ی ـاست که با هـم      ٥ چانگ يها  خواب و   ٤ برادران عنيی ١٩١٥ و   ١٩١٤
کاش «:  نوشت ينبه بون ي  گورک. سازند  ي را م  ي و فلسف  ي هنر يلوژیتر
را   سانفرانسیـسكو  ازآقـایي    داسـتان    يجـان ی با چـه ه    دانستي  يم

توماس ). ٨٥، ص   ١٩٦١ گوركوفسكیه چتنیه،    /مجموعه مقالات  (»خواندم
                                                

 .ها و اسامي آثار از زبان روسي، از مؤلف مقاله است ترجمة كلیة نقل قول ∗
2- Окаянные дни 
3- Слово (Slova)  سخن=  
4- Братья (Bratya) 
5- Сны Чанга (Sni Changa) 
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ــ ــاني ن انم ــسندة آلم ــنوی ــتان ی ــدن داس ــا خوان ــایي  ز ب  ازآق
از نظـر قـدرت مـسائل       «: سدی ـنو  ي به وجد آمده، م    سانفرانسیسكو

مثل ي   از آثار لف تالستو    يتواند با بعض    ي و نرمش زیاد، م    ياخلاق
). ٦٦٨، ص   ٤، جلـد    ١٩٨٨بـونين    (» کنـد  ي برابر مرگ ایوان ایلیچ  

گونـه بررسـي    ه   را چ ـ  بونين در داستان خود مسائل مرگ و زنـدگي        
 بیند؟ تالستوي مي. را نزدیك به آثار ل  كند كه توماس مان آن مي

 بحث و بررسي
 نوشتن این داستان و     ةگيري اندیش    شكل بارةبونين در خاطراتش در   

 هنگامي كـه    ١٩١٥تابستان سال   «: نویسد  نحوة كار كردن روي آن مي     
 در ویتریـن    گذشـتم،   در مـسكو مـي     ٦بار از محلة كوزنتسكي موست      یك

 مـرگ در ونیـز    ، چشمم به ترجمة روسي      (Gote)فروشي گوته   مغازة كتاب 
اثر توماس مان افتاد، اما وارد مغازه نـشدم و آن را نخریـدم،              

كـه در ملـك دخـتر عمـويم در ده              زماني ١٩١٥ولي در اوایل سپتامبر     
ــیلي ــسكویه  واس ــتس Vasiliefskoeیف ــة یل ــل (Elets)، در ناحی   در آری

(Ariol)دانم چرا این كتاب و مرگ غير منتظـرة یـك             كردم، نمي   دگي مي زن
  سـانا  سـي  كه آن سال با ما در همـان هتـل كـوي   را ایي  آمریكایي

(Kvisisana)   خاطر آوردم و همان لحظه تصمیم        كرد، به   در كاپري زندگي مي
چیزي را كه در چهار روز بدون       .  را بنویسم  مرگ در كاپري  گرفتم  

لطـف روزهـاي بـاراني كوتـاه و شـاداب           عجله و با آرامش، بـه       
مضطرب بودم و حتي با اشـك       ... پاییزي و باغ و خانة ساكت نوشتم      

. نوشـتم   هایي را كه راجع به ستایش مريم مقـدس بـود، مـي              شوق جا 
 را همان موقع به محض نوشتن اولـين خـط           مرگ در كاپري   البته عنوان 

ذهـن مـن    سـاخت   ... و غيره   سانفرانسیسكو ازآقایي   و: حذف كردم 
سانا واقعـاً یـك       سي  علاوه بر آن، بعد از ناهار در هتل كوي        . است

من معمولا  سریع و با آرامـش       «: كند  او اضافه مي  . »آمریكایي مرد 
نویسم، اما ایـن      كه كاملا  به افكار و احساساتم مسلطم، مي         در حالي 

 »نوشـتم   كنم، بدون عجله و گاهي كـاملا  مـضطرب مـي            بار تكرار مي  
 ).٦٦٧-٦٦٨ص همان، ص(

 الي  ١٤از  «: نویـسد   هاي روزانة خود مـي      بونين در دفتر یادداشت   
كـه    در حـالي  .  را نوشتم   سانفرانسیسكو ازآقایي    اكتبر داستان  ١٩

 ).٦٦٨همان، ص  (.»نوشتم كردم،  پایان آن را مي گریه مي
گریـست، چـنين     مـي خلاصة داستاني كه بونين با نوشتن پایـان آن          

بار هـم اسمـش       یكحتي  رانسیسكو كه در داستان     آقایي از سانف  : است
كند، اسـم او را چـه         طور كه نویسنده اشاره مي      آورده نشده، همان  

                                                
6- Kuznetski most 

 



قـصد  او  خاطر نـسپارده اسـت،        كس به   چیدر ناپل و چه در كاپري ه      
دارد با زن و دخترش به مدت دو سال تمـام بـراي تفـریح و سـير و                   

بود و حالا به   كردهاو خیلي كار .  سفر كند٧سیاحت به دنیاي قديم
 چنين اسـتراحتي را     ةاندازة كافي ثروتمند شده بود كه به خودش اجاز        

 .بدهد
  كه شبیه به هتـل  ٨»دیآتلانت«در اواخر ماه نوامبر كشتي معروف       

. شـود    بود، با همة امكانات رفاهي عـازم حركـت مـي           يبسیار بزرگ 
 :رفت زندگي در كشتي با نظم پیش مي

خورند؛ دوش    ؛ قهوه، كاكائو و شكلات مي     شوند  صبح زود بیدار مي   
گردند؛   كنند؛ روي عرشه براي باز شدن اشتها مي         گيرند؛ نرمش مي    مي

مانند؛ دو سـاعت بعـد را بـه           بعد براي صبحانة دوم در عرشه مي      
هـاي طویـل حـصيري        دهند، تمام عرشه پر از صندلي       استراحت اختصاص مي  

 و خـود را در پتـو        انـد   ها مسافریني دراز كـشیده      است كه روي آن   
كنند؛ بعد چاي با بیسكویت       و به آسمان ابري نگاه مي      اند  پیچانده

ترین هدف این سفر است، یعـني         خورند، و عصر، آن چیزي كه اصلي        مي
 .شود ترتیب شام داده مي

 كـه پـشت دیـوار آن امـواج وحـشتناك            يدر سالن بسیار بزرگ   
هـایي    آهنـگ ه  العـاد   فـوق با مهارتي   اقیانوس جریان دارد اركستر     

بـاز و     هـاي سـینه     نوازد، اما زنان بـا لبـاس        بخش مي   لطیف و آرام  
بعد از شام، در . كنند  نميتوجه به آن ٩مردان در فراك و اسموكنیگ

كـشند، مـشروب      شود، مردان در بار سیگار مـي        سالن، رقص شروع مي   
پذیرایي ها     آن  از  لباس كامزول پوشیده،   يها  پوست  خورند و سیاه    مي
 .ندکن مي

شود، خانوادة سانفرانسیسكویي     بالاخره كشتي به ناپل نزدیك مي     
هـا    جا هم زنـدگي آن      ، در این  كنند  قیمت اقامت مي     یك هتل گران   در

 صـبحانه، بعـد از بازدیـد از         ـصـبح زود ـ  : رود  طبق نظم پیش مي   
خورنـد، بعـد بـراي        ها و كلیساها، صبحانة دوم و چـاي مـي           موزه

                                                
7- Старый Свет (Stari Svet) 

) دنیـاي جدیـد  (شد كـه قبـل از كـشف آمریكـا      دنیاي قديم به مناطقي اطلاق مي     
 دنیا كـه شـامل اروپـا،    »مشهور قديمي«نام كلي سه قاره    . بودند   شناخته شده 

 )٦٨٨، ص ١٩٩٩، المعارف تصویري جدید فرهنگ دایره. (باشد آسیا و آفریقا مي
8- Атлантида (Atlantid) 

هـا ذكـر شـده و گروهـي از      ایـست كـه در روایـات و داسـتان          جزیره: آتلانتید
طـارق   آنند كه قطعة مذكور در اقیانوس اطلس در مغرب تنگة جبـل      دانشمندان بر 

 ).١٣٧٧، فرهنگ فارسيمعين، (قرار داشته و بعدها در آب فرو رفته است 
9- Смокинг (smoking) 

، ٢٠٠١، فرهنگ تفسيري بزرگ زبـان روسـي  (ة ابریشمي كت مشكي جلو باز با حاشی     
 )پتربورگ

 



 در انتظـار    شـام مفـصل   هـم   ام شـب،    شوند و هنگ    ناهار آماده مي  
 .هاست آن

باد، بـاران،   : مساعد نیست اصلا    ناپل   يهواماه دسامبر امسال    
 خـانوادة سانفرانسیـسكویي تـصمیم       .ها پر از گل و لاي       و خیابان 

جـا هـوا      د، همه معتقدنـد كـه آن      نگيرد كه به جزایر كاپري برو       مي
 .اند دهرختان لیمو شكوفه کرتر و د تر، آفتابي گرم

خورد،   لو به آن لو غلت مي      كه در امواج از این       يكشتي كوچك 
اش كه سخت از دریـا زدگـي           را با خانواده   یي سانفرانسیسكو آقاي

ها   آن) اتوبوس ریلي (كولر    فوني. برد  اند به كاپري مي     عذاب كشیده 
گيرند،   ها در هتل جاي مي      برد، آن   را به یك شهر سنگي بالاي كوه مي       

 پس از ایـن کـه      .كنند  ها به گرمي استقبال مي      ز آن جایي كه همه ا   
 .شوند شام آماده ميصرف براي  دریا زدگي رفع شد،

آقایي از سانفرانسیسكو كه قبل از زن و دخترش لباس پوشـیده            
بود، به سالن مطالعه سـاكت و راحـت رفتـه، روزنامـه را بـاز                

د و  رون ـ  هایش رژه مي     اما ناگهان خطوط روزنامه جلوي چشم      ـكند  مي
شـود، بـه طـرف زمـين          افتد، بدنش شل مـي      عینك پنسي از دماغش مي    

جـا    شود، در این موقع یكي دیگر از ساكنان هتل كـه آن             كشیده مي 
پرنـد، صـاحب      دود، همه از جا مـي       بود، با جیغ به سمت غذاخوري مي      

نشیني دیگـر خـراب       ها را ساكت كند، اما شب       كند مهمان   هتل سعي مي  
 .است  شده

تـرین و بـدترین اتـاق        سانفرانسیسكو را به كوچـك    آقایي از   
انـد و بـه او        یـستاده كار بالاي سر او ا      بردند؛ زن، دختر و خدمت    

ها منتظـرش بودنـد و ازش          همين موقع آن چیزي كه آن      .كنند  نگاه مي 
ــي ــي  م ــاق م ــیدند، اتف ــ ترس ــيـافتد ــيرد  او م ــایي از . م زن آق

بدهد جـسد او را     خواهد كه اجازه      سانفرانسیسكو از صاحب هتل مي    
گوید کـه     شود و مي    به اتاق خودشان ببرند، اما صاحب هتل مانع مي        

ها بفهمند،    ها بسیار با ارزشند و اگر توریست        براي او این اتاق   
كنند و فوراً خبر مربـوط بـه حادثـه در همـة               هتل را سریع ترك مي    

جا پیدا كرد و صاحب هتل        تابوت را هم نباید این    . پیچد  كاپري مي 
 را براي ساختن تابوت پیـشنهاد        هاي آب معدني    هاي دراز بطري    هجعب
 .كند مي

هنگام صبح باربر جسد پيرمردي از سانفرانسیسكو را به اسكله          
كنـد و همـان        او را از طریق خلیج ناپل حمل مي        يكشتي كوچك . برد  مي

برد،   كشتي آتلانتید كه او را با كبكبه و دبدبه به دنیاي قديم مي            
هـا پنـهانش      مرده در یك تابوت داغـان كـه از زنـده          حالا او را    

اما در عرشة كشتي، زنـدگي      . كند   سیاه كشتي حمل مي    دلاند، در     كرده

 



خورنـد،    طور همـه صـبحانه مـي        گذشته ادامه دارد، باز همان    مانند  
فرمـا    هاي كشتي وحشت حكم     طور پشت روزنه    خورند و باز همان     ناهار مي 

 .است
 و  ي ماد يها   به ارزش   سانفرانسیسكو ازآقایي   بونين در داستان  

عـت در   ی، عـشق و طب    ي مثل زندگ  ي ابد يها   به ارزش  ينزودگذر و همچن  
 يداری ـله عدم استحکام و ناپا    یوس  نیکند تا بد    يکنار هم اشاره م   

 به خواننـده    ي و معنو  ي ابد يها   را در مقابل ارزش    ي ماد يها  ارزش
ل ثروتمنـدان،    اسـت، در محف ـ    ي اله ـ يا  هی ـ عشق که هد   حتي. دهد  نشان

ن مـسئله را در     ی ـ ا يبونين با هنرمند  .  است يعیطب  ير و غ  يانسان  يرغ
 تظاهر بـه    ، گاه در آن کشتي    ن کشتي ی که گاه در ا    ييرف زوج اج  یتوص
یک جفت عاشق زیبارویي که همـه       «: دهد  يکردند، نشان م    ي م يباز  عشق

ها هم خوشبختي خود را پنهان        کردند و آن    با کنجکاوي دنبالشان مي   
هـا    رقصید، رفتار آن    آن پسر فقط با آن دختر زیبارو مي       : کردند  نمي

 ایـن جفـت     دانست کـه    مي فقط ناخدا    د بو هذبا ج  پر  دقیق و  بسیار
بـازي در ازاي پـول خـوبي اسـتخدام شـده               لئوید براي عشق   توسط

ها بود که گاهي سوار این کشتي، گاهي سوار آن کـشتي              بودند و مدت  
 .)٩٢٣، ص ٢٠٠١بونين،  (»کردند سفر مي
 آقایي از سانفرانسیسكو تحت سلطة پول       ي ماد يایز در دن  یهمه چ 

الطبیعـه و      پول خارج است، ماوراء    ة که از اراد   يزیاست، تنها چ  
الطارق آفتاب همه را      در بندر جبل  «: عت است که گاه آرام است     یطب

) ٩٢٣، ص   ٢٠٠١همـان،    (»...شاد کرد، شبیه به بهار زودهنگام بود      
هاي سـیاه رنـگ       اقیانوس با غرش به پشت دیوار كوه      « :و گاه خشن  
خورد و ماننـد      شد، بوران با شدت به ابزار و لوازم مي          كشیده مي 

و نگهبانـان از    ... لرزید،    کشید، تمام بدنة کشتي مي      ناله سوت مي  
) ٩٢٢، ص   ٢٠٠١همان،  (» ...ند،ه بود ي برج یخ زد   بالا،  سوز و سرما  

و روي   را دربرگرفتـه بـود،  ١٠ويوفان سختي تا بیخ و بن، ویزوت«
 كـاپري اصـلا  دیـده       ةجزیـر . زد  لرزش سربي آب دریا، خاكستري مـي      

 .)٩٢٥، ص ٢٠٠١همان،  (»...شد نمي
اقیانوس كه پشت   «:  معتقدند ي به قدرت ماد   ن کشتي ینان ا یسرنش

كردنـد،    رفت، وحشتناك بود، اما دربارة آن فكـر نمـي           دیوارها مي 
 قرمـز هیكـل درشـت و چـاق و همیـشه             عمیقاً به قدرت فرماندة مو    

آلودي كه در لباس فرم خود كه با نوارهاي طلایي دوخته شدة              خواب
كـه بـا آرامـش      بـود    یـي ا  الجثـه   روي آن، شبیه به یك بـت عظـیم        

انوس یشد، بر اق    ندرت جلو مردم ظاهر مي    ه  آمیز خود خیلي ب     اسرار
 .)٩٢٢، ص ٢٠٠١همان،  (»معتقد بودند

                                                
10- Везувий (Vizuvi) 

 



 در  .کنـد    مطـرح مـي    ، حقایقي را   واقعي  زندگي بارة در داستان
شـناس، مثـل      ، بونين شاعر و روان     سانفرانسیسكو ازآقایي   داستان

 و بـه سـوي رمانتیـسم و          شده كه از سبك رئالیست خارج     است    این
 .شود سمبولیسم نزدیك مي

 مثل دیگر آثـار      سانفرانسیسكو ازآقایي   نویسنده در داستان  
 ، ایـن  پـردازد   هرمانان خود مـي   طور مفصل به محیط اطراف ق       خود به 
 ولي در عوض به     ،شود  باعث كندي جریان اثر مي    گرچه  كه  است  عاملي  

 به توصیف   ،دهد تا با كمك عناصر تغزلي       نویسنده این امكان را مي    
زماني كه بونين محیط اطراف قهرمان را       . كامل محیط اطراف بپردازد   

 .ودش  از ارتباط بين آن دو نیز غافل نمي،كند توصیف مي
اي   هاي بونين پـرداختن بـه جزئیـات از اهمیـت ویـژه              در داستان 
چرا كه هر جزئي ناقل نوعي اطلاع ضروري است كـه           . برخوردار است 
بنـابراین جزئیـات و كلمـات       . دکن ـ  کـس بـروز مـي     در زندگي هر    

 .شده توسط نویسنده، حداكثر اطلاعات و بازدهي را دارند انتخاب
نویـسنده مـسير سـفر و        سكو سانفرانسی ـ ازآقـایي    در داستان 

حتي وجـود جزئیـات     . كند  طور مفصل توصیف مي      روزانه را به   ةبرنام
ي یدر آثار او غيرضـروري نیـستند، هركـدام داراي بـار و معنـا              

د كه تائیدكنندة نیشخند نویسنده بر علائق مـادي صـاحبان           نفكری
 .استاین نوع زندگي 

  اول مسير رفتن   قسمت. است  داستان دقیقاً از دو قسمت تشكیل شده      
 به دنیاي قديم است، و قسمت دوم یعني مسير برگشت         ١١از دنیاي جدید  

یعني در قـسمت اول     . نیز درست مثل قسمت اول است، منتهي عكس آن        
كند، امـا در      قهرمان زنده از دنیاي جدید به دنیاي قديم سفر مي         

. گـردد   جدیـد برمـي   دنیـاي   قسمت دوم جسد او از دنیاي قديم بـه          
همه جا جریان   در  زندگي  . زندگي در هر دو قسمت تغیيري نكرده است       

ها   دارد، منتهي آقایي از سانفرانسیسكو در مسير برگشت دیگر كوه         
 .بیند ها را نمي و زیبایي

 مثـل یـك حادثـة عـادي و معمـولي            ،نویسنده با مرگ قهرمـان    
در انتظار هـر     كه   ناگزیر گریزناپذیر و    يپایان. كند  برخورد مي 

 را   سانفرانسیسكو ازآقایي  پول، افتخار و احترامي كه      . كسي است 
توانند كمكي براي او بـه        كردند، بعد از مرگش دیگر نمي       همراهي مي 

بینیم كه نویسنده بعد از مرگ قهرمـان بـه جـاي              مي. حساب آیند 
  سانفرانسیـسكو  ازي   پيرمـرد  ة از كلم ـ  ، سانفرانسیـسكو  ازآقایي  

اش، بـه     جسد پيرمردي از سانفرانسیسكو به خانه     «: ندك  استفاده مي 
 ).٩٣١، ص ٢٠٠١همان،  (»گور، به ساحل دنیاي جدید برگشت

                                                
11- Новый Свет (Novi Svet) 

 



 زیادي بين سفر رفت و سفر برگـشت         تفاوتدر داستان، خواننده    
قدرت و احترام به او در سفر رفـت بـسیار           . بیند  قهرمان اصلي مي  

یك چهرة سرشناس   طوري كه در ابتداي داستان به نظر        «زیاد است،   
احترامي نسبت بـه جـسد او كـه در            ، اما در سفر برگشت بي     »آید  مي

 بیـشتر   ،ترین قـسمت كـشتي در موتورخانـه قـراردارد           انتهاي پایين 
نویسنده جزئیات و حـوادث     «در قسمت دوم داستان     . شود  مشاهده مي 

گر لحظة از بين رفتن هرگونه اهمیـت          كند كه بیان    بارزي را ترسیم مي   
اگـر قـبلا  آقـایي از       .  اوسـت  ش قهرمان در نظر اطرافیـان     و ارز 

بهترین اتاق هتل اقامت كرده بود، امـا پـس از           در  سانفرانسیسكو  
تـرین و سـردترین اتـاق        ترین، بدترین، نمناك   مرگ او را به كوچك    

او روي یك تخت آهني ارزان قیمت در یك پتوي پشمي زمخـت             . اند  برده
 .)٣٩-٤٠، صص ٢٠٠٠كالابایوا،  (»دراز كشیده بود
كند كه سعادت و رفـاه رؤیـایي          كید مي أوسیله ت   نویسنده بدین 

با خوانـدن داسـتان بـونين پـي بـه           . در دنیا فاني و گذرا است     
. بـريم   الطبیعه مـي    افكار و آرزوهاي خرد انسان در برابر ماوراء       

بونين تلاش كرده است نشان دهـد كـه خوشـبختي انـسان در چیـست و                 
 .گي كجاستجایگاه او در زند

عنوان نویـسندة ادامـه دهنـدة رئالیـسم چخـوف             بونين را به  
هـاي آثـارش، پـرداختن بـه زنـدگي عـادي و               از ویژگي . شناسند  مي

بـونين بـا مهـارت بـسیار توانـست          . قهرمانان معمولي جامعه است   
 ازآقـــایي  در داســـتان. تـــراژدي انـــسان را آشـــكار كنـــد

را كه نقطـة اوج اثـر        او حتي توانست مرگ قهرمان       سانفرانسیسكو
. دهد، نشان دهـد     اي معمولي كه براي هر انساني رخ مي          حادثه ،است

تـرین افكـار       بونين عمیق  ،در توصیف مرگ آقایي از سانفرانسیسكو     
مرگ آقایي از سانفرانسیسكو هیچ     . فلسفي خود را بیان كرده است     

او در داستان خود به كمك طبیعـت و         . چیز را در دنیا عوض نكرد     
 ،توانند عامل نجـات انـسان باشـند، خـشونت           یات تاريخي كه مي   تجرب

داستان بـا داشـتن     . كند  احساس شادابي و زنده بودن را ادغام مي       
 دربـارة فلـسفه،     ،هاي این سبك ادبي اسـت        كه از ویژگي   ،حجم كم 

، مـرگ، اخـلاق، خـير و شـر، عـشق، تمـدن،                تاریخ، طبیعت، زنـدگي   
 .است... خشونت،

 در زندگیش فقط تلاش كرد كه به ثروت         سكو سانفرانسی ازآقایي  
.  دسـت یابـد    ،كلان در سطح كساني كه زماني براي او الگو بودند         

امـا  . با رسیدن به هدف به فكرش رسـید كـه وقـت اسـتراحت اسـت               
. توان صـاحب خوشـبختي شـد         پول قدرتي است كه با آن نمي       ،دانست  نمي

توانـست     نمـي   امـا  ،كرد  ثروت كلان او، بسیاري از مشكلات را حل مي        

 



  گردشـگر  ایـن . الطبیعه و حتي طبیعت را تـابع خـود كنـد            ماوراء
هاي زیـادي بـود       آمریكایي در حیات خود شاهد بردگي و سرسپردگي       

بـونين در ایـن داسـتان       . هـا پایـان بخـشید       كه مرگ او به همة آن     
 قدر واهي است و بیچـاره آن انـساني          دهد كه قدرت پول چه      مي  نشان
 سال از عمرش    ٥٨كسي كه در طي     . كند  ب باز مي   كه روي آن حسا    است
كس حتي اسمش را هـم        اي دست روي دست نگذاشت، بعد از مرگش هیچ          لحظه
نیازي به خاطر سپردن اسم او نیز نبود، چراكـه          . خاطر نسپرد   به

مانند او در این دنیـا زیادنـد كـه جـاي خـود را بـه دیگـري                   
 يزیبا توانست راه ـ  بونين خیلي   . شوند  سپارند و خود فراموش مي      مي

واهي و فاني را كه این انسان براي خـود انتخـاب كـرده بـود،                
او بـا اسـتفاده از جزئیـات و توصـیف محـیط اطـراف               . نشان دهد 

تـر    قهرمان كه حالت سمبلیك دارند، نشان داد كه دنیاي اطراف غني          
 كه انسان حتي بتواند تـصورش را بكنـد و            و نامحدودتر از آن است    

انسان باید بپذیرد كـه تنـها جـزء         .  قضاوت كند   آن بارةیا در   
كه بخواهد آن     ناچیزي از خلقت است و باید تابع آن باشد، نه این          

توان به ساختار زیبـا و جالـب          از این رو مي   . را تابع خود كند   
داستان اشاره كرد كه در ابتداي آن همه چیز بسیار خوب و مطابق             

 كه همـه چیـز تحـت سـلطة          رسد  نظر مي    رود و به    میل قهرمان پیش مي   
دهد كه زنـدگي تحـت        اوست، اما در طول داستان، نویسنده نشان مي       

 ضعیف بودن   ،كنترل انسان نیست و بونين با توصیف لحظة مرگ قهرمان         
او مـصرانه بـا     «: دهد   طبیعي نشان مي   ةاو را در مقابل یك پدید     

 شـود، كـه     يخواست تسلیم مرگ ـ    وجه نمي   كرد، به هیچ    مرگ مبارزه مي  
او سرش را   . چنين ناگهاني و با خشونت به جان او افتاده بود           این
كرد، مانند كـسي كـه انگـار داشـتند قطعـه              جنباند، خرخر مي    مي

بـونين،   (»...هـا   ل خوردند، مانند مست   ها ق   ند، چشم كرد  اش مي   قطعه
ولي در مقابل چنين ضـعفي، عظمـت اقیـانوس همچنـان            ) ٩٢٨، ص   ٢٠٠١

 .پابرجاست
وسیلة یـك دسـتگاه        نویسنده تلاش كرده است به     ،در توصیف كشتي  

ک هتـل   یه به   یآتلانتید شب «: نمادین جامعه انساني را منعكس كند     
 ي و  شـرق  يهـا    مثل بار شـبانه، حمـام      ي امکانات رفاه  ةبزرگ با هم  

 این كـشتي بـه چـه        .)٩٢٢، ص   ٢٠٠١همان،   (» بود يروزنامه اختصاص 
ذت بـردن مـسافریني     منظـور ل ـ    منظوري ساخته شد؟ آتلانتید فقط به     

ساخته شد كه از دنیاي جدید عازم دنیاي قـديم بودنـد، و در آن               
 همه چیز براي رفاه و راحتي افراد ثروتمنـد در نظـر گرفتـه شـده               

ن كشند تـا مـسافرا      كنند و زحمت مي     مي نفر در كشتي تلاش      دهها. بود
، همـه جـا تجمـل     .  حداكثر لذت خود را از این سفر ببرنـد         ،ثروتمند

 



ن از صـداهاي ناهنجـار مثـل        مـسافرا . و آرامش حاكم اسـت    راحتي  
ها شوند،    موتورخانه و غرش اقیانوس كه ممكن بود باعث ناراحتي آن         

 .شدند دور نگه داشته مي
. همه به امنیت كشتي و قدرت ناخداي آن شـدیداً معتقـد بودنـد             

بدون دغدغه و سرحال در سـیاحت بودنـد، امـا نویـسنده هـشدار               
دلیـل نیـست كـه        كنند نیست، و بي     ها فكر مي    ه آن طور ك   دهد، آن   مي

 .است  اسم كشتي را آتلانتید گذاشته
اي زیبـا و پربركـت بـود كـه بـه              آتلانتید زماني نام جزیره   

اي شـن در       ماننـد دانـه    ،حال این كشتي  .  اقیانوس فرو رفت   ژرفاي
خواننده هنگام خواندن داستان    . آرام است   مقابل این اقیانوس نا   

ن از  یـك از مـسافرا      هـیچ . اي ناگوار است    تظار حادثه مدام در ان  
اي   یـك علاقـه     انـد و هـیچ      كه همـه فـاني      د در حالي  نهراس  خطر مرگ نمي  

د، اما این حادثه اتفاق     ند كه این حادثة طبیعي را بپذیر      نندار
چیـز قـادر نیـست        دهد و هـیچ      كشتي به راه خود ادامه مي      ،افتد  مي

هـایي    نظير چنين صـحنه   . وقف كند هایش مت   ها و شادي    زندگي را با غم   
 لف تالـستوي هـم دیـده        مرگ ایوان ایلیچ   و   جنگ و صلح   در رمان 

 ازآقـایي    همين دلیل توماس مان معتقد است كه داسـتان          به. شود  مي
 .تالستوي است. ي بونين شبیه به آثار لسانفرانسیسكو

 و سـفر    يت زنـدگ  یف وضـع  ی داسـتان بـه توص ـ     يبونين در ابتدا  
 مرگ او   بارة در   يگونه اخطار   چیکه ه   نیازد، بدون ا  پرد  يقهرمان م 

مرگ بدون هشدار و دور از انتظار همه، به سـراغ قهرمـان             . بدهد
 بـارة سنده در واقع به خوانندگان خود در      یداست که نو  یپ. دیآ  يم

تا . دهد  يرسد، هشدار م    ي از راه م   يحادثة مرگ که بدون اعلام قبل     
ات ی ـ و واقع  ي بـه زنـدگ    ق خواننـده را مجبـور کنـد       ی ـن طر یاز ا 

 .شدیاندی بشا يقیحق
كه بونين    مسئله دیگري كه در داستان قابل توجه است، این است         

معمـولا  نویـسنده بـراي      . كنـد   براي قهرمان اصلي اسمي انتخاب نمي     
هایش با دلایل مختلف اسمـي انتخـاب          قهرمان خود با توجه به ویژگي     

كنـد، كـه البتـه         مي گاهي نیز از داشتن اسم او را محروم       . كند  مي
مورد آخر، اكثر اوقات شـامل حـال قهرمانـان دسـتة دوم و یـا                

ولي در  .  خیلي كم رنگي در اثر دارنـد       يد كه نقش  شو  ميقهرماناني  
اسم قهرمان اصلي و حتي اسـم زن          سانفرانسیسكو ازآقایي   داستان

در زمان بونين متداول بود هنگـامي       . است  و دخترش نیز آورده نشده    
دگان در مورد یـك خـصلت عمـومي انـسان و سرنوشـت او               كه نویسن 

امـا بـونين در     . كردنـد   نوشتند، نامي براي قهرمان انتخاب نمي       مي
كنـد، بـه       به روش دیگري عمل مي      سانفرانسیسكو ازآقایي   داستان

 



رمانان درجـة   ـي از قه  ـي به بعض  ـدهد، ول   يــقهرمان اصلي اسم نم   
 پیشخدمت هتـل  Luiji ي ـ، لويجران تر مثل لورنتسوي قایق دوم و پایين
جا لازم است به ذكر دلایـل   در این. است اسم دادهKarmella و كارمللا 

  سانفرانسیـسكو  ازآقـایي   . اي كه خاص بونين است اشاره كرد        ویژه
در این اثر بونين شبیه به همه نیست او در گروه خاصـي، یعـني در                

ساني كـه یـك     حالا او تقریباً بـا ك ـ     «: جاي دارد گروه ثروتمندان   
داد، برابـري      خـود قـرار مـي      يعنـوان الگـو     ها را بـه     زماني آن 

ن ة مـسافرا  به همين دلیل با بقی ـ    ) ٩٢١، ص   ٢٠٠١همان،   (»...كند  مي
مردهــا، البتــه، منجملــه آقــایي از «: ...آتلانتیــد یكــي اســت
اند؛ تا بـه رنـگ        كه پاها را بالا انداخته      سانفرانسیسكو در حالي  

 »...دندیکـش   ي سـیگارهاي هاوانـایي م ـ      ورت، درآمدن ص  يقرمز تمشک 
مریكـایي  ااو یك نمونه از هزاران ثروتمنـد        ) ٩٢٢، ص   ٢٠٠١همان،  (

كسي نام او را چه در ناپل و چـه در كـاپري             «است، به همين دلیل     
زن و دخـترش نیـز      ). ٩٢١، ص   ٢٠٠١همـان،    (»اسـت   به خاطر نـسپرده   

یگر نداشـتن اسـم     از طرف د  . شوند  مانند همة زنان ثروتمند ظاهر مي     
خاصیت بودن و پیش پا افتاده        اهمیت بودن، بي    تواند دلیل بر بي     مي

نویـسنده  . بودن قهرمان نیز باشد كه از نظـر بـونين چـنين اسـت             
تا بـه امـروز زنـدگي       «: داند   مي  گونه افراد را اجساد زنده      این

در كنار همـين    ). ٩٢١، ص   ٢٠٠١همان،   (»نكرد، بلكه فقط وجود داشت    
دهد كه ثروتمند نیـستند،       ثروتمند، بونين كساني را نشان مي     افراد  

بـار    اما وجود دارند، گرچه این افراد ممكن است در اثر، فقط یك           
ظاهر شوند و یا فقط یك جمله بگوینـد، امـا اسـم دارنـد، مثـل                 

 .آورد ي كه اداي آقایي از سانفرانسیسكو را در ميپیشخدمت لويج
شته باشد، اشاره به رفتار و      تواند وجود دا    دلیل سومي كه مي   

تا به امروز زندگي نكرد، بلكـه فقـط         «: نوع زندگي قهرمان است   
هـاي آن را بـه        او كسي است كه زندگي حـال و لـذت         . »وجود داشت 

گـيرد از     او در آینده، زماني كـه تـصمیم مـي         . آینده موكول كرد  
ایـن روش، یعـني بـراي       . آیـد   زندگي لذت ببرد، مرگ به سراغش مـي       

زندگي كردن، از نظر بونين عاقلانه نیست، چرا كـه آینـده            آینده  
به همين دلیـل بـه قهرمـان، زن و          . وقت از راه نرسد     ممكن است هیچ  

 .دهد اند، اسمي نمي ایي را در پیش گرفته دخترش كه چنين زندگي
این نمادي بودن   . البته انتخاب اسم اثر نیز حالت نمادي دارد       

و قهرمان اصلي بدون اسم نـشان       در سیماي آقایي از سانفرانسیسك    
دهندة فاقـد     نشان  فاقد اسم بودن قهرمان در واقع       . است  داده شده 

هاي معنوي نیـست،      او قادر به درك ارزش    . زندگي معنوي بودن است   
بیند كه ساختار سمبلیك داسـتان        او فقط حقیقت دنیاي مادي را مي      

 



 .گر این موضوع است خود بیان
 سمبل اجتماع بـا حفـظ سلـسله          کشتي يانتخاب نام آتلانتید برا   

: شـوند    مـي    كه در آن دو قشر در مقابل هم قرار داده          است بمرات
 . كشتيخدمةكش  گذران و كارگران زحمت ثروتمندان خوش

ها در آثار خود استفاده كرده است، ولي او           گرچه بونين از سمبل   
ها براي او فقط ابـزاري بـراي          یك نویسندة رئالیست است، و سمبل     

 ازآقـایي   در داسـتان    . آینـد   هاي ادبي به حساب مي      یان اندیشه ب
ند و هر چه    ا  هایي سمبلیك   ان اصلي، خود چهره    قهرمان سانفرانسیسكو

اقیـانوس،  : مثـل . است نیز سمبلیـك اسـت       اطه كرده ها را اح    كه آن 
 ...پرتگاه، هرج و مرج، كشتي

ول خود مشغ   البته موضوعات مرگ و زندگي همیشه ذهن بونين را به         
این موضوعات در آثار دیگر او نیز به كرات به چـشم            . بود  كرده
. طور كلي از نظر بونين براي انسان مرگي وجود ندارد           به. خورد  مي

، بـونين مـرگ را مـستقیماً        مرگ پیـامبر  در داستان دیگري به نام      
بـونين،   (»آخر من مرگ را باور نـدارم      «: گوید  كند و مي    انكار مي 

 ).٦٢٦، ص ٣، ج ١٩٨٧
 کـه    بـاره    نی ـ ا در  پیامبر مرگ داستان از   يگرید ي در جا  باز

 به سراغ هر    يروز یك   مرگ خرهزد و بالا  یبگر تواند  ي از مرگ نم   يکس
 ، بـن سـعد بـن زنگـي        ابوبكر عمل به   كنایه با   ، خواهد آمد  يکس

 با طلا توانست فارس را از حملـة         كه) م١٢٢٦ -١٢٥٨(حكمران فارس   
 و گلـستان   نیـز  سـعدي اش    ن زیركـي   ای ـ خاطر  به ومغول نجات دهد،    

، چـنين اشـاره     )٣١، ص   ١٣٧٦سعدي،   ( كرد به نام آنان   را بوستان
 »يزی ـبگر مغول نیست كه تو بتواني با طـلا از آن            مرگ،«: كند  مي
با  مرگ پیامبر    او در داستان  ). ١٦٩-١٧٥، صص   ٣. ، ج ١٩٨٧بونين،  (

) فاتنباء، تكویر، یس و الـصا      ( قرآن  و توراتاستفاده از آیات    
اي بـراي وارد      كند و آن را مرحله      در كنار هم، مرگ را انكار مي      

كه بـونين بـه مـرگ         با توجه به این   . داند  شدن به زندگي دیگر مي    
هاي نباء و تكویر كـه هـر دو سـوره             معتقد نیست، با آیات سوره    

پردازد و از سورة یـس        يامت م یف ق یند به توص  ا  بارة روز قیامت  در
شود، و به كمك این آیـات         مردگان خوانده مي  كند كه براي      یاد مي 

ميرد، بلكه زندگي جدیـدي را        كند كه انسان پس از مرگ نمي        روشن مي 
 .)١٧٥، ص ٣. ، ج١٩٨٧بونين، (كند  شروع مي

 گيري نتیجه
  سانفرانسیـسكو  ازآقایي   طور كه ملاحظه شد، بونين در اثر        همان

ه سوي دنیاي   سعي كرد توجة خواننده را از دنیاي مادي و فاني ب          
او بـا برگزیـدن كـشتي       . هـاي معنـوي معطـوف سـازد         ابدي و ارزش  

 



هاي مادي را از      عنوان نماد اجتماعِ در حال حركت، توانست ارزش         به
ایي كـه در دنیـاي        ساكنان كشتي . دید ساكنان متمول آن نشان دهد     

ساني و  ها حتي عشق كه یك هدیه و پدیدة الهي اسـت، غيران ـ             مادي آن 
 ــ ــي اس ــن . تغيرطبیع ــت ای ــتان عل ــونين در داس ــایي   را ب  ازآق
داند كه پـول را مـلاك و          ، تصور غلط ثروتمنداني مي    سانفرانسیسكو

اند و همه چیز در دنیاي مـادي آنـان            ارزش زندگي خود قرار داده    
نویسنده با انتخاب نام آتلانتید در ابتـداي        . تحت سلطة پول است   

ن و  زنـدگي مـسافرا   ه جزئیات بسیار كوچك     داستان و با پرداختن ب    
كنـد كـه      ها، خواننده را هم متوجة این مسئله مـي          محیط اطراف آن  

الطبیعه تحـت     دنیاي مادي گذرا و فاني است، اما طبیعت و ماوراء         
 .سلطة پول نیست و غير قابل تغیير و پایدار است
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